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رسـول خدا رو بـه قریش کرد و فرمـود: اى گـروه قریش! نسـب افتخارآمیز 
هـر کـس، دیـن اوسـت، مردانگى هـر کس، خـوى و شـخصیت اوسـت و 

اصـل و ریشـه هر کـس، عقـل و ادراك او.
بنـا بـر روایتى هشـتم صفـر سـال 35 هجـرى قمـرى مصـادف با سـالروز 
وفـات بزرگ مـردى  از صحابـه خـاص رسـول االله صلـى االله علیـه و آلـه اسـت. نامـش، 
«روزبـه» بود. سـلمان فارسـى همـو کـه بسـیارى از ایرانى هـا بـراى یافتـن راه هدایت 

مدیـون او هسـتند. 
 سـلمان فارسـى از یاران پیامبر اسـلام بود که بـا دیدن ایشـان اسـلام آورد و بعد از وى 
از امیرالمومنیـن دفـاع نمـود. وى راوى حدیـث اسـت و کرامـات بسـیارى دارد . در ایـن 
گـزارش ما سـعى داریم گوشـه اى از فضایـل و رفتـار و کردار ایشـان را بررسـى کنیم و 

بازگویـى زندگینامـه  ایشـان را به فرصـت دیگرى مى سـپاریم .
سـلمان داراى فضائـل و مناقـب زیـادى اسـت. به طورى کـه در آیاتـى از قـرآن کریم به 
سـلمان و قوم وى اشاره شـده و نیز در روایات بسـیارى از مقام و منزلت سـلمان یادشـده 

است.
پیامبـر اکرم صلـى االله علیـه و آله و سـلم  در مـورد وى مى فرماینـد: «هر کـه مى خواهد 
بـه مـردى بنگـرد که خداونـد قلبـش را بـه ایمان درخشـان کـرده، بـه سـلمان بنگرد.» 

[احتجاج طبرسـى، ج 1، ص 150]
و در حدیثـى دیگـر فرموده انـد: «اگـر دیـن در ثریـا بـود، سـلمان بـه آن دسترسـى پیدا 

مى کـرد.» [شـرح نهج البلاغـه ابـن ابى الحدیـد، ج 18، ص 36]
ِ فَمِنکُم  در آیـه 38 سـوره محمد آمده اسـت: هَاأنَتُمْ هَـؤُلاَء تُدْعَوْنَ لتُِنفِقُـوا فِى سَـبیِلِ االلهَّ
ُ الغَْنـِىُّ وَأنَتُـمُ الفُْقَـرَاء وَإنِ تَتَوَلَّوْا  مَّـن یَبْخَلُ وَمَـن یَبْخَـلْ فَإنَِّمَـا یَبْخَـلُ عَـن نَّفْسِـهِ وَااللهَّ

یَسْـتَبْدِلْ قَوْمًـا غَیْرَکُمْ ثُـمَّ لاَ یَکُونـُوا أمَْثَالکَُمْ
آرى شـما همـان جمعیتى هسـتید که دعـوت براى انفـاق درراه خـدا مى شـوید و بعضى 
از شـما بخـل مى ورزنـد، و هـر کـس بخـل کنـد نسـبت بـه خـود بخل کـرده اسـت، و 
خداونـد بى نیـاز اسـت و شـما همـه نیازمندیـد و هـرگاه سـرپیچى کنیـد خداونـد گـروه 

دیگـرى را بجـاى شـما مـى آورد کـه مانند شـما نخواهنـد بود.

وْا) را تـلاوت  هنگامـى کـه رسـول خـدا (صلـى االله علیـه وآلـه) آیـه شـریفه (وَإنِ تَتَوَلَّـ
کردنـد، حاضران عـرض کردند: اى رسـول خدا! کسـانى که اگـر ما اعـراض کردیم خدا 
آنـان را جانشـین مـا مى کند و آنـان ماننـد مـا نخواهند بـود، کیانند؟ رسـول خدا دسـت 
بـر ران سـلمان فارسـى زد و فرمـود: ایـن و طایفـه اش هسـتند. (سـپس اضافـه نمـود:) 
اگـر دیـن خـدا آویزه سـتاره ثریـا باشـد، حتمـاً مردانـى از فـارس بـه آن خواهند رسـید. 

[کنزالعمّـال، ج 12، ص 90، ح 34126]
در آیـه 54 سـوره مائـده آمـده اسـت: یَـا أیَُّهَـا الَّذِیـنَ آمَنُـواْ مَـن یَرْتَـدَّ مِنکُـمْ عَـن دِینهِِ 
ةٍ عَلـَى الکَْافِرِیـنَ  ۀٍ عَلـَى المُْؤْمِنیِـنَ أعَِـزَّ فَسَـوْفَ یَأْتـِى االلهُّ بقَِـوْمٍ یُحِبُّهُـمْ وَیُحِبُّونـَهُ أذَِلَّـ
یُجَاهِـدُونَ فِـى سَـبیِلِ االلهِّ وَلاَ یَخَافُـونَ لوَْمَۀَ لآئـِمٍ ذَلکَِ فَضْـلُ االلهِّ یُؤْتیِهِ مَن یَشَـاءُ وَااللهُّ 

عَلیِمٌ وَاسِـعٌ 
اى کسـانى کـه ایمـان آورده ایـد هر کـس از شـما از آئین خـود بازگـردد (به خـدا زیانى 
نمى رسـاند) خداونـد در آینـده جمعیتى را مـى آورد، که آن هـا را دوسـت دارد و آن ها (نیز) 
او را دوسـت دارنـد، در برابـر مؤمنـان متواضـع و در برابر کافـران نیرومندنـد، آن ها درراه 
خـدا جهـاد مى کننـد و از سـرزنش   کننـدگان هراسـى ندارنـد. ایـن فضل خدا اسـت که 
بهـر کـس بخواهد (و شایسـته ببینـد) مى دهـد و (فضل) خـدا وسـیع و خداوند داناسـت.

شـخصى دربـاره منظـور ایـن آیـه از پیامبر (صلـى االله علیـه وآله) پرسـید، پیامبـر (صلى 
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االله علیـه وآله) دسـت بر شـانه یا گـردن سـلمان زد و فرمـود: «هـذا وَ ذَوُوهُ» منظور آیه، 
ایـن شـخص و قوم او هسـتند. آنـگاه فرمـود: «لـو کانَ الدّیـنُ بالثُریّـا لتناوَلهَ رجـالٌ مِن 

أبنـاءِ فارس.» [احتجـاج طبرسـى، ، ج 3، ص 208]
منظـور از «اهـل مشـرق»، «اصحـاب الرایـات السـود»، «اهـل خراسـان» و «الرجـل 
سـلمان»،  «قـوم  «بنوالحمـراء»،  «موالـى»،  «اعاجـم»،  «فـرس»،  الخراسـانى»، 
«اهل قلـم» و «اهـل طالقـان» کـه در برخـى از احادیث بـه چشـم مى خورنـد، ایرانیانند. 
اینـان زمینه سـاز حکومت حضرت مهدي (علیه السـلام) هسـتند. رسـول خـدا (صلى االله 
علیـه وآلـه) فرمـود: مردمانـى از مشـرق زمین قیـام مى کننـد و زمیـن را بـراى حکومت 

جهانـى مهـدى آمـاده مى سـازند. [کتـاب «الفتـن»، ج 2، ص 1366، ح]
روزى سـلمان فارسـى در مسـجد پیامبـر (صلـى االله علیـه وآله) نشسـته بود، عـده اى از 
بـزرگان اصحـاب نیـز حاضـر بودنـد، سـخن از اصـل و نسـبت بـه میـان آمد. هـر کس 
دربـاره اصـل و نسـب خـود، چیـزى مى گفـت و آن را بـالا مى بـرد. نوبـت بـه سـلمان 
فارسـى رسـید. بـه او گفتنـد: تـو از اصل و نسـب خـودت بگـو. این مـرد فرزانـه و تعلیم 
یافتـه و تربیـت شـده مکتـب اسـلام، به جاى آنکـه از اصـل و نسـب و افتخـارات نژادى 
و جَلَّ ـ  سـخن بگوید، گفـت: «أنَـا سَـلمانُ بـنُ عبـدااللهِّ کُنـتُ ضـالاًّ فَهَدانـى االلهُّ ـ عـزَّ
د»� نام  د و کُنـتُ مَملُـوکاً فَأعتَقِنـى االلهُّ بمُِحَمَّ ـد، و کُنـتُ عائلا فأغنانـى االلهُّ بمُِحمَّ بمُِحَمَّ
من سـلمان اسـت و فرزند یکـى از بنـدگان خدا هسـتم. گمـراه بـودم، خداوند به وسـیله 
محمـد، مـرا راهنمایـى کـرد. و فقیـر بـودم، خداونـد به وسـیله محمد، مـرا بى نیـاز کرد. 

بـرده بـودم، خداونـد به وسـیله محمـد، مـرا آزاد کرد.
در این هنگام، رسـول خـدا (صلى االله علیه وآله) وارد شـد و سـلمان آنچه را گذشـته بود، 
بـه عرض آن حضرت رسـاند. رسـول خـدا رو بـه آن جماعت، کـه همه از قریـش بودند، 
کـرد و فرمـود: اى گـروه قریش! نسـب افتخارآمیـز هر کس، دیـن اوسـت، مردانگى هر 

کس، خوى و شـخصیت اوسـت، و اصل و ریشـه هر کـس، عقـل و ادراك او.
سپس پیامبر (صلى االله علیه وآله) آیه 13 سوره حجرات را خواندند:

ا خَلقَْنَاکُم مِّن ذَکَـرٍ وَأُنثَى وَجَعَلنَْاکُمْ شُـعُوباً وَقَبَائـِلَ لتَِعَارَفُـوا إنَِّ أکَْرَمَکُمْ  یَا أیَُّهَـا النَّاسُ إنَِّـ
َ عَلیِمٌ خَبیِرٌ ِ أتَْقَاکُـمْ إنَِّ االلهَّ عِنـدَ االلهَّ

اى مـردم! مـا شـما را از یـک مـرد و زن آفریدیـم، و تیره هـا و قبیله هـا قراردادیـم، تـا 
یکدیگـر را بشناسـید، ولـى گرامى ترین شـما نـزد خداونـد باتقواتریـن شماسـت، خداوند 

دانـا و خبیر اسـت.
و بـه سـلمان فرمودنـد: هیـچ یـک از اینـان بـر تـو برتـرى ندارنـد، مگـر بـه مـلاك 
پرهیـزگارى. اگـر تقـواى تـو از آنـان بیشـتر اسـت، از آنـان برتـرى. [الروضـۀ مـن 

[203 ح   ،181 الکافـى،ص 
 سـلمان یکى از مهندسـان شهرسـازى بـود به طـورى که طرح و نقشـه کوفه را کشـید. 
وى مناصـب سیاسـى زیـادى را پذیرفته بـود؛ در زمـان حکومـت خلیفه دوم با مشـورت 
حضـرت علـى (ع) وى بـه عنـوان حاکـم مدائـن انتصـاب شـد و در آنجـا بسـیار سـاده 
زندگـى مى کـرد. سـلمان زندگـى خویـش را بر طبـق زندگـى پیامبـر (ص) و امـام على 

(ع) طـرح ریـزى کـرده بود.
برخـى بـراى ایجـاد شـبه گفـت اند کـه سـلمان فارسـى بـا همدسـتى عربهـا بـه ایران 
حملـه نمـوده و کتابخانـه هـاى زیـادى در زمـان وى آتـش گرفتـه اسـت ولـى  اسـناد 
تاریخـى گویـاى ایـن اسـت کـه مردمـان ایرانـى در عصـر زندگانـى سـلمان، احترامـى 
بـس فـراوان بـراى وى قائل بودنـد. در منابـع کهن تاریخـى آمده اسـت کـه ایرانیان (و 
مخصوصـاً مـردم مدائن) بـه عنـوان احتـرام، در مقابل سـلمان به خـاك مى افتادنـد. اما 
سـلمان مـردم را از ایـن کار نهـى مى کردنـد.[ محمـد بن سـعد کاتـب واقـدى، الطبقات 
الکبرى، ترجمـه محمود مهـدوى دامغانى، تهـران: انتشـارات فرهنگ و اندیشـه، 1374. 

ج  4، ص 77] 
در مـورد کتابسـوزى ایران باید گفـت: اساسـاً تاریخ وجـود کتابخانـه اى را در ایران ضبط 

نکرده اسـت، اگـر در ایـران کتابخانه هائـى وجود مى داشـت، فرضـاً سـوختن آنها ضبط 
نشـده بـود، اصـل وجـود کتابخانه ضبـط مى شـد، خصوصاً بـا توجه بـه اینکه مـى دانیم 
اخبـار ایـران وتاریـخ ایـران بیـش از هـر جـاى دیگـر در تواریـخ اسـلامى وسـیلۀ خـود 
ایرانیـان یـا اعـراب ضبـط شـده اسـت. در ثانـى جریـان خـاص در آن زمان رشـد کرده 
بـود بـه نـام شـعوبیگرى . شـعوبیگرى هـر چنـد در ابتـدا یک نهضـت مقدس اسـلامى 
عدالتخواهانـه وضـد تبعیـض بـود، ولـى بعدها تبدیل شـد بـه یک حرکـت نژاد پرسـتانه 
و ضـد عرب . اگـر عـرب چنین نقطـه ضعف بزرگـى داشـت کـه کتابخانهـا را آتش زده 
بـود، خصوصـاً کتابخانـه ایـران را، محـال و ممتنـع بـود کـه شـعوبیه کـه در قـرن دوم 
هجـرى اوج گرفتـه بودنـد و بنى العبـاس بـه حکـم سیاسـت ضد امـوى وضـد عربى که 

داشـتند بـه آنها پـر و بـال مى دادنـد دربـاره اش سـکوت کنند..
خلاصـۀ سـخن این شـد کـه تـا قـرن هفتـم هجـرى یعنـى حـدود ششـصد سـال بعد 
از فتـح ایـران ومصـر ، در هیـچ مدرکـى ( چـه اسـلامى وچـه غیـر اسـلامى) سـخن از 
کتابسـوزى مسـلمانان نیسـت. بـراى اولین بـار درقـرن هفتم این مسـاله طرح مى شـود.

 سلمان از دید پیامبر
حضـرت محمد(صلـی االله علیـه و آلـه) همیشـه از سـلمان بـه نیکـی یـاد می کـرد و در 

مقاطـع مختلـف، ایـن جمله را تکـرار کـرد کـه: «سَـلمَْانُ مِنَّـا أهَْـلَ البَْیْتِ».
در جریـان جنـگ خنـدق، مسـلمانان به پیشـنهاد سـلمان، بـراي مقابلـه با کفـار به حفر 
خنـدق مشـغول بودند، سـلمان، کـه داراي بازویی قـوي بود، مهاجـر و انصـار خواهان او 
بودنـد و هر گـروه مـی گفـت: سـلمان از ماسـت. در ایـن هنـگام حضـرت محمد(صلی 
االله علیـه و آلـه) بـا یک جملـه به مجادلـه آنـان پایـان داد و فرمـود: «سَـلمَْانُ مِنَّـا أهَْلَ 

لبَْیْتِ». ا
نیز در باره فضیلت سلمان در جایی دیگر می فرماید:

«هرکس می خواهد به کسی نگاه کند که دلش نورانی است، به سلمان بنگرد.»
سلمان از دید امام علی(علیه السلام)

ابوالاسـود نقـل مـی کنـد: روزي بـا اصحـاب و یـاران امیرالمؤمنین(علیـه السـلام) نـزد 
ایشـان نشسـته بودیـم و بـا همدیگـر در حـال گفتگـو بودیـم. بعضـی گفتنـد: اي امیـر 

مؤمنـان، از اصحابـت برایمـان بگـو.
فرمـود: از کدامیـک؟ جـواب دادنـد از سـلمان برایمـان بگـو فرمـود: «مـن لکـم بمثـل 
لقمـان الحکیـم؟! و ذلک امـرؤ منّـا و إلینا أهـل البیـت، أدرك العلـم الأوّل و أدرك العلم 

الآخـر، و قـرأ الکتـاب الأوّل و قـرأ الکتـاب الآخـر، بحـر لا ینزف».
سلمان از دید امام صادق(علیه السلام)

امـام صادق(علیـه السـلام) سـلمان فارسـی را بـزرگ مـی دانسـت و از او بسـیار یاد می 
کـرد. عـده اي نزد امـام، دربـاره فضیلـت سـلمان و جعفـر طیّار سـخن گفتنـد. بعضی از 
حاضـران، جعفـر را بـر سـلمان برتـري دادنـد و بعضی نیـز گفتند: سـلمان مجوسـی بود 
و سـپس اسـلام آورد. امـام صادق(علیـه السـلام) بـا شـنیدن ایـن جملـه ناراحت شـده، 

فرمود:
«اي ابابصیـر، خداونـد او را علـوي قرار داد، پـس از این که مجوسـی بود و قریشـی قرار 
داد پـس از ایـن کـه فارس بـود. صلـوات خدا بـر سـلمان. و همانـا بـراي جعفر نیـز نزد 

خداونـد جایگاهـی اسـت، او همراه فرشـتگان در بهشـت پرواز مـی کند.»
آسـتان مقدس سـلمان فارسـی در شـهر مدائن، در غرب دجله، در نزدیکی طاق کسـري 

واقع شـده است.

* مراجعه به سایتهاى شیعه نیوز،فرهنگ نیوز ،ادیان نت  
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گفتگو با شخصیت هاى دینى آفریقا(1) 

وهابى ها آزادانه در بروندى تبلیغ مى کنند 
چنـدى پیـش گروهـى از علمـا و شـخصیت هـاى دینـى آفریقـا ضمـن سـفر به 
جمهـورى اسـلامى ایـران و ملاقـات با چهره هاى دینى و مراکز اسـلامى کشـور در 
نشسـت هـاى تخصصـى شـرکت کردند و عـلاوه بر ایـن از نزدیک بـا وضعیت اهل 
سـنت ایـران و فعالیـت هـاى آنها آشـنا شـدند. این شـخصیت هـاى دینى حـوزه به 
بیـان وضعیـت مسـلمانان کشـور خـود و نظریات خـود در مورد مسـائل مهـم جهان 

اسـلام پرداختند.

گفتگو با شیخ کاجاندى مفتى کل بروندى
شـیخ صدیـق عبـداالله کاجانـدى نماینـده قانونـى جمعیـت اسـلامى و مفتـى کل 
برونـدى در معرفـى برونـدى گفـت: بروندى در وسـط آفریقا قرار دارد در همسـایگى 
کنگـو، تانزانیـا و روآنـدا. جمعیـت برونـدى 9میلیـون نفـر اسـت کـه 15 درصـد آن 
مسـلمان هسـتند و مـا تقریبـا 600 مسـجد داریم کـه متعلق بـه تمام مذاهب اسـت 
از جملـه مذاهـب سـنى شـافعى، حنفـى و مذهـب شـیعه و اباضـى هاى عُمـان و در 
برونـدى مسـلمانان بـا دولت رابطـه خوبى دارند . مـا در دولت 4 وزیر مسـلمان داریم 
و در پارلمـان هـم 4 نماینـده مسـلمان داریـم و در سـناتورها هـم 4 مسـلمان داریم.

وى در مـورد حضـور مسـیحیان در کشـور خـود گفـت: مسـیحیان پروتسـتان و 
آنجلیـکان در برونـدى زندگـى مـى کننـد.

چگونگى انتخاب مفتى بروندى
کاجانـدى دربـاره چگونگـى انتخـاب مفتـى عـام در برونـدى گفـت: مفتـى عـام 
توسـط مسـلمانان انتخاب مى شـود. جمعیت اسـلامى بروندى در هر شـهر و اسـتان 
یـک نماینـده دارد و برخـى ، مفتـى برونـدى را بـراى یـک دوره چهار سـاله انتخاب 

مـى کنند.
وى درباره رابطه شیعه و سنى در بروندى گفت: رابطه خوبى با هم داریم .

 تبلیغات وهابى ها در بروندى
مفتـى عـام برونـدى ادامـه داد: وهابـى هـا در برونـدى قـدرت دارنـد، زیـرا افراد 

زیـادى هسـتند کـه در عربسـتان درس خوانـده انـد و عربسـتان از آنهـا حمایـت 
مى کنـد. و ایـن امـروز مشـکل بزرگـى اسـت. در برونـدى فقـط وهابى هـا تبلیـغ و 

فعالیـت دارنـد و مـردم فقـط شـیوخ وهابـى را مى شناسـند.
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گفتگو با رئیس شوراى علماى بروندى
جوابـو ابوبکـر نزورینـگا از جمهـورى برونـدى فـارغ التحصیـل رشـته تبلیغـات 
اسـلامى از دانشـکده «الشـریعۀ» عربسـتان در مدینه منوره اسـت که از سال 1402 
تـا 1413 هجـرى در آنجـا درس خوانـده و اکنـون در جمعیـت اسـلامى بروندى کار 
مـى کنـد کـه یـک جمعیـت عـام ویـژه تمـام مسـلمانان حتـى شـیعیان و اباضیه و 
اسـماعیلیه اسـت و عـلاوه بـر ایـن در مدرسـه تربیـت اسـلامى آفریقـا تدریس مى 
کنـد و امـام جماعـت مسـجد اهـل سـنت و جماعـت در برونـدى و رئیـس شـوراى 

علماى(مشـایخ) برونـدى نیز هسـت.
 وى دربـاره فعالیـت هـاى دینى کشـور بروندى گفـت: فعالیت هاى دینى کشـور 

مـا خوب و فعال اسـت و مشـکلى ندارد. 
 رئیـس شـوراى علمـاى برونـدى در مـورد نگـرش مسـلمانان بروندى به مسـاله 
وحـدت اسـلامى گفـت: هنگامـى کـه مـا در عربسـتان و مدینـه منـوره درس مـى 
خواندیـم، در آنجـا نوعـى عـدم موافقت با مسـاله اى بـه نام وحدت اسـلامى جریان 
داشـت و بـا وحـدت مخالفـت مـى کردنـد و مـى گفتنـد دیـن خـدا اسـلام اسـت و 
اسـلام یـک دیـن و مذهب بیشـتر نـدارد و هر کـس با توحیـد مورد نظر ما و سـنت 
و پیامبـر(ص) و صحابـه مخالفـت کند از این دین خارج شـده و اگر کسـى اسـمى از 
وحـدت ذکـر مـى کرد هشـدار مـى دادند کـه از او پرهیـز کنید، چون منافق اسـت و 
تُکـم أمّۀً  در ایـن زمینـه اسـتناد مـى کردند بـه این آیه که مـى فرمایـد: «إن هذه أمَّ
واحـدةً و أنـا ربُّکُـم فاعبُـدونِ»؛ (ایـن اسـت امت شـما که امتـى یگانه اسـت، و منم 
پـروردگار شـما، پـس مـرا بپرسـتید)  و ایـن آیـه کـه مى فرمایـد: «شَـرَعَ لکَُـم مِن 
الدّیـنِ مـا وَصّـى بـه نوحًا والـّذى أوحَینَـا إلیکَ ومـا أوصَینا إلـَى إبراهیمَ و موسَـى و 
عیسَـى أن أقِیمُـوا الدّیـنَ و لا تَتَفَرّقُـوا فِیـه»؛ (از [احـکامِ ] دیـن، آنچه را کـه به نوح 
در بـاره آن سـفارش کـرد، بـراى شـما تشـریع کـرد و آنچه را بـه تو وحـى کردیم و 
آنچـه را کـه درباره آن به ابراهیم و موسـى و عیسـى سـفارش نمودیم کـه: «دین را 

برپـا داریـد و در آن تفرقه انـدازى مکنید»).
وى افـزود: وهابـى هـا بـر ایـن باورند که دین اسـلام شـاخه نـدارد و تجزیه پذیر 
نیسـت و بـر ایـن اسـاس چیـزى بـه نام وحـدت اسـلامى نیـز نخواهیم داشـت و ما 
نیـز همیـن فکـر و باور را داشـتیم تـا اینکه فـارغ التحصیل شـدیم، امـا هنگامى که 
اولیـن بـار بـه لبنـان و بیـروت رفتـم شـنیدم کـه دربـاره وحـدت اسـلامى صحبت 
مـى کننـد و مـى گوینـد همـه مسـلمانان بـا صـرف نظـر از مذهـب و کشـورى که 

در آن زندگـى مـى کننـد یـک امـت هسـتند و مهـم تریـن مسـاله ایـن اسـت که 
همـه مسـلمان بـا اختلافـى کـه در مذاهب و عقایـد و احـکام دارند همه مسـلمان 
هسـتند و مـن بـه ایـن نتیجـه رسـیدم که مسـاله وحـدت یک مسـاله مهم اسـت 
کـه جهـان بـه آن نیاز دارد، اما متاسـفانه در عربسـتان مانع شـکل گیـرى این باور 
در مـا شـدند در حالـى کـه وحـدت اسـلامى یک دسـتور الهى اسـت و آیه شـریفه 
کـه مـى فرمایـد: «إن هـذه أمتکـم أمۀ واحـدة و أنا ربکـم فاعبـدون» و وهابى ها 
بـراى مخالفـت بـا وحـدت به آن اسـتناد مى کننـد، در واقـع دارد به ما دسـتور مى 
دهـد بـا وجـود اختلافاتـى که داریـد باید بر محـور بندگى خـدا متحد شـوید و من 
در ایـن آیـه کـه تامـل کردم بـه این نتیجه رسـیدم که دلیلـى ندارد یک مسـلمان، 
مسـلمان بـا مذهـب دیگر را بکشـد، چـون همه آنها مـى گویند �لا الـه الا االله� و 
ایـن شـعار همچون پرچمى اسـت کـه همه مى تواننـد زیر آن جمع شـوند و علاوه 
بـر ایـن محمـد(ص) پیامبـر همـه و قـرآن، کتـاب تمـام مسـلمانان اسـت . بدیـن 
ترتیـب دلایـل مـا بـراى وحدت زیاد اسـت و از آن زمـان یعنى سـال 2013 که در 
بیـروت بـودم، بـه ایـن نتیجه رسـیدم که وحـدت امرى ضـرورى و حق اسـت، اما 
هنگامـى کـه به کشـور خود بازگشـتم و وهابى ها شـنیدند مـا از بیـروت آمده ایم، 
خواسـتند مـا را بزننـد و بکشـند، اما ما به سـراغ نخسـت وزیـر رفتیم و دربـاره این 
مسـاله بـا او صحبـت کردیـم او گفت این که شـما مى گویید مشـکلى نـدارد، ، اما 
سـعودى هـا همیشـه خـود را برتر مى داننـد. وهابى ها بایـد بدانند که دین اسـلام 
پیـروان دیگـرى نیـز در ایران و لبنان و سـوریه و عـراق دارد و تمام اینها مسـلمان 
هسـتند و همـه باید بـا هم برادر باشـند که خداوند فرمـوده «انمـا المؤمنون إخوة» 
و تـا زمانـى کـه ما بـه خداوند متعـال و پیامبر ایمـان داریم همه یک امت هسـتیم.

نزورینـگا ادامـه داد: وهابـى هـا مـى گوینـد هنگامى که کسـى از دنیـا مى رود 
معنـا نـدارد بالاى سـر قبر او بایسـتیم، زیـرا وقتى کسـى از دنیا رفت دیگر نیسـت 
تـا زمانـى که همه در پیشـگاه خدا محشـور شـویم در حالى که اسـلام و روایات به 
مـا مـى آمـوزد به عنـوان مثال فرزنـد صالـح مانند یک صدقـه جاریه اسـت که به 
والدیـن خـود مـى رسـد و این مشـکلى نـدارد که کسـى بـالاى قبر پدر یا دوسـت 
خـود بایسـتد و بـراى او دعـا کنـد و ایـن بدعت نیسـت. چیـزى که مشـکل دارد و 
حـرام اسـت ایـن اسـت کـه ما یـک قبـر را بـدون دلیل شـرعى نبـش کنیـم و به 
مـرده بـى احترامـى کنیـم، امـا نگاه کـردن به قبـر و دعا کردن مشـکلى نـدارد در 

حالـى کـه وهابـى هـا همه چیـز را حـرام و بدعت مـى دانند.
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پرسش
 و 
پاسخ

مگر قرآن کتاب هدایت نیست؟ چرا نمى توانیم 
برداشت هاى فردى از قرآن بکنیم؟

 ویژه نامه مذهبی ـ خبرگزاري صدا و سیما

دبیر ویژه نامه: زهره قدیمی

قـرآن کتابـى اسـت بـا زبـان عربـى و در اوج فصاحت و بلاغـت و رسـایى معنا؛ از 
ایـن رو عربزبانـان عصـر نزول، بسـیارى از معـارف قرآن را بـدون مراجعه به تفسـیر، 

درك مـى کردند.
امـا بـه دلایلـى، بـراى فهـم صحیـح آیـات قـرآن نیـاز بـه آگاهـى هاى بیشـتر و 

مراجعـه بـه تفسـیرهاى معتبـر داریم:
1. قـرآن در کنـار حادثـه هـا بود و بـه وقایعى که در طول 23 سـال رسـالت پیامبر 
اکـرم صلـى االله علیـه و آلـه اتفـاق مـى افتاد، نظر داشـت. عـرب هاى معاصـر پیامبر 
صلـى االله علیـه و آلـه آن حـوادث را درك کـرده بودنـد، امـا نسـل هـاى بعـد، از آن 
صحنـه هـا دور شـدند. لـذا آگاهـى بـه شـرایط نزول آیـات در فهـم بهتـر کمک مى 

. کند
2. قـرآن بـا توجـه بـه مخاطبـان اولیه خـود، از مثال هـا و اصطلاحـات منطقه اى 
بهـره جسـته اسـت؛ اگـر چـه پیام هـاى آن فرامنطقـه اى اسـت. آگاهى از ایـن قالب 

هـا در فهـم بهتـر پیام ها بسـیار کارگشـا اسـت.
3. برخـى از عبـارات قرآنـى، مربـوط به ادیان آسـمانى گذشـته اسـت؛ لذا آشـنایى 

بـا اعتقـادات آنـان و محتـواى کتاب هـا و منابع آنان بایسـته اسـت.
روشـن اسـت بـه دلیـل ناآگاهـى از مـوارد فـوق، پرده هایـى از ابهـام، بـر عبارات 
قـرآن عـارض مـى شـود. مفسـران این پرده هـا را کنـار مى زنند، تـا مـراد خداوند به 
طـور شـفاف اسـتخراج و کشـف شـود. در واقـع آنـان کار فهم آیـات را بر ما سـاده و 

آسـان مـى کنند.
گاهـى جهـت فهـم مـراد آیـات قـرآن، علاوه بـر تفسـیر بـه دانش هـاى دیگرى 

همچـون تأویـل و تطبیـق نیـز نیازمندیم.
بنـا بـر آنچـه گفتـه شـد؛ بهـره منـدى از معـارف قـرآن تا حـدودى بـراى همگان 
ممکـن اسـت؛ امّـا بـراى فهـم قـرآن ـ به عنـوان منبـع اساسـى معرفت دینـى ـ باید 
ابزارهـاى خـاص آن را بیابیـم و حـدود اسـتفاده از آنهـا و میـزان تأثیـر و اعتبـار آنهـا 

بدانیم. را 

 مهم ترین این ابزارها عبارت است از:
1. ادبیات و قواعد زبان شناختى

بـراى درك سـخن هـر گوینـده و نقطه آغـاز تفاهم، آگاهـى از قواعـد اولیه مربوط 
بـه زبـان و لغـت او ضرورى اسـت؛ از این رو بایـد اطلاعاتى کافى و عمیـق از ادبیات 
ایـن زبـان، داشـت. در ادبیـات نیز فهم معناشناسـى واژه ها، آشـنایى بـا علم صرف و 
علـم نحـو ـ کـه جایـگاه ترکیبى کلمات را در سـاختار جملات مشـخص مى سـازد ـ 
و اطـلاع از علـم معانـى و بیـان و بدیـع ـ که در زیباسـازى کلام حـاوى قواعد مهمّى 

است ـ بایسـته است.
2. آشنا بودن به مضمون و سیاق خود قرآن

در قـرآن قرینـه هایـى هسـت کـه بعضى پیوسـته و برخى ناپیوسـته اسـت و براى 
فهـم مقصـود هـر گوینـده، مناسـب تریـن شـیوه آن اسـت کـه سـخنان او را در کنار 

هـم و مرتبـط بـا هـم بنگریـم و این شـیوه در ارزیابـى و نتیجـه گیرى مفید اسـت.

3. سنت معصوم علیه السلام
از جملـه شـئون پیامبـر صلـى االله علیـه و آلـه و امامـان علیهـم السـلام، تبییـن 
لَ إلِیَْهِـمْ».  کْـرَ لتُِبَیِّـنَ للِنّـاسِ مـا نـُزِّ مقاصـد کتـاب الهـى اسـت: «وَ أنَزَْلنْـا إلِیَْـکَ الذِّ

[نحـل 16، آیـه 44]
علامـه طباطبایـى مـى نویسـد: «این آیـه مبارکـه، دلیل بـر حجّیت سـخن پیامبر 
اکـرم در شـرح آیـات قـرآن کریم اسـت». [المیزان، ج 12، ص 261] سـنّت و سـخن 
معصـوم علیه السـلام در تفسـیر و تبیین قرآن و تعلیم شـیوه تفسـیر به مـردم و تبیین 

تأویـل و تعلیـم راهیابـى به بطـون قرآن، نقش اساسـى دارد.
4. عقل و تفکر خلاق

مفسّـر و بهـره گیرنـده از قـرآن، بایـد عقـل فعّـال و تفکّـر خـلاق داشـته باشـد تا 
بتوانـد بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار بـه طـور صحیـح و دقیـق، معـارف دینـى را از آیـات 

قرآنـى اسـتخراج کند.
5. جامع نگرى

گفتنـى اسـت دیـن مجموعـه عقایـد و آمـوزه هایى اسـت که بایـد با هم سـازگار 
باشـد؛ ازایـن رو در برداشـت از قـرآن، باید هر مفهـوم قرآنى، در مجموعـه آموزه هاى 
دینـى ـ کـه از منابع اصلى به دسـت آمده ـ نگریسـته شـود. فهم عمیـق معانى قرآن، 
نیـاز بـه تـلاش علمى بسـیار دارد؛ از این رو مفسـرانى موفـق بوده اند کـه کوله بارى 

از پیشـینه علمـى و تحقیقـى بر دوش آنان بوده اسـت.

___________________
بـراى آگاهـى بیشـتر در ایـن زمینـه بـه کتاب هـاى علوم قرآنـى مراجعه شـود؛ از 
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ب. بهشتى، محمدحسین، روش برداشت از قرآن؛
ج. سعیدى روشن، محمدباقر، علوم قرآنى.


